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آیدا، درخت و خنجر و خاطره

کتاب در ســال 44 منتشــر شد و بســیاری از اشعار آن صورتی 
داســتانی دارند و قصه ای را روایت می کنند و گاهی هم مانند یک 
گفت وگو پیش می روند. شاملو در این مجموعه، احساسات مختلف 
و گهــگاه متضــادی را از خود بــه نمایش می گــذارد: گاهی فریاد 
عصیان سر می دهد، گاهی سکوت پیشه می کند، گاهی در ورطه 
ناامیدی فرو می رود، گاهی خاطراتی قدیمی را از نظر می گذراند و 

... اما عشق همچنان نقشی کلیدی در این کتاب دارد.

لحظه ها و همیشه

اســتفاده از کلمــات و عبارت هایی ناب و بکــر در گفت وگوی 
شــخصیت ها و وصــف حــال آنهــا، مخاطــب را بــه راحتــی به 
حال وهوای کتاب می اندازد و او را سر ذوق می آورد. مثل همیشه 
در این اشــعار، شاملو هم ردپای احساســاتی مانند عشق، امید 
و بردبــاری دیده می شــود. در مقابل درســت در همان لحظه ای 
که غرق روشــنایی دنیا می شویم، ناگهان ســایه سنگین و سیاه 
مرگ و تباهی از گوشــه وکنار پیدا می شــود، سرکی به شعرهایش 
می کشد و می رود، اینجاست که باز هم نور به قلمروی شعر شاملو 

برمی گردد و زندگی از نو آغاز می شود...

در آستانه

»در آســتانه« را می توان آخرین مجموعه شــعر موفق شــاملو 
بــه شــمار آورد. این مجموعه که بر اســاس یکی از اشــعار درون 
مجموعه نام گذاری شــده اســت از زیباترین آثار شــاملو به شمار 
می رود: باید اِســتاد و فرود آمد/ بر آســتان دری که کوبه ندارد/ 
چراکــه اگر بــه گاه آمده باشــی/ دربان به انتظار توســت/ و اگر 

بی گاه/ به درکوفتنت پاسخی نمی آید....
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البتــه می تــوان با توجه بــه بحث فــرم خودویژه و 
انتخابــیِ شــعر که در چند ســطر پیش به آن اشــاره 
شــد، نقدهایی را به این کتاب یا اساســا شــاملو وارد 
دانســت. وقتی صحبت از شــعر به معنای امروزی  و 
فرم خودویژه اش می کنیــم و علیه فرم های مکانیکیِ 
ازپیش تعیین شده به درســتی می تازیم یعنی قائل به 
تکرار نیســتیم. به عبارتی امضای شــاعر باید نه طبق 
جمله مصطلحی که البته به اشــتباه تعبیر می شــود: 
»امضای شــاعر نباید در زیر شــعر باشد و باید از خود 
اثر پی به شــاعرش برد«، بلکه در درون متن به معنای 
هستی شناسی شــاعر باشــد، نه یک فرم مشخص و 
متعین و محتوم. همان طور که پیش از این در اشــعار 
کلاســیک با آن روبــه رو بوده ایم. یعنی مــا مفاهیم و 
دغدغه های امــروزی خود را در یک ظرف تازه بریزیم 
و مدام آن را تکرار کنیم تاجایی که ظرف جدید، خود 
بدل به ســوژه  تکراری و ازپیش معلوم شــود نه اینکه 
توســط شعر، انتخاب شود و  به اکران برسد و این مهم 
)زبان شــاملویی( به باور نگارنده در شــاملوی بعد از 
ایــن کتاب که پایه های محکــم آن را در این مجموعه 
بنــا می کنــد، یک آفــت به حســاب می آیــد و نقض 
پشــت کردن به فرم های مکانیکی و یکسان کلاسیک 
اســت. هرچند ممکن اســت در زمان و مقطعی برای 
تثبیت یــک جریان، ناگزیر بــه تکرار بــود، اما تغییر 
و تحولــی در این زمینه در اشــعار شــاملو تــا آخرین 

دفترش مشاهده نمی شود.
یکــی از عناصری کــه می تــوان از آن در موفقیت 
شــعر نام برد، فضاســازی موجود در اثر است. اساسا 
فضا در اثر هنری خاصه شعر مانند چتری حمایتی و 
نخی ارتباطی، سایر اجزا و عناصر اثر را دربرمی گیرد 
و بــه آن ها امکان تــداوم در عین تازگــی می دهد. از 
طرفی همان طور که می دانیم فضاسازی در هر اثری، 
ویژگی هــای خاص خــود را دارد و با توجه به احوالات 
مؤلف می تواند متغیر و قابل انعطاف باشد، ولی آنچه 
واضح است این است که این عنصر، پدیده ای بیرون 
از اثر نیســت که به آن اضافه و تحمیل شود، بلکه در 
لحظــه  خلق اثر هنری و همراه با ســایر اجزا آن خلق 
می شــود و درنهایت امر، بر همه چیز سایه می افکند و 
شاملو در این مجموعه توانسته در برخی اشعارش از 
این عنصر جهت تأثیر در مخاطب به خوبی بهره ببرد.

اشک رازی است
لخند زاری است
عشق رازی است

اشک آن شب، لبخند عشقم بود.
قصه نیستی که بگویی

نغمه نیستی که بخوانی
صدا نیستی که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی

من دردِ مشترکم
مرا فریاد کن...

مهندســی و ایجاد فضا در شعر به وسیله  چیدمان 
واژه هــا و نحوه  اســتفاده  آن هــا ایجاد می شــود و با 
»لحن« نیــز رابطــه  ای تنگاتنــگ دارد؛ ایــن عنصر 
همواره در اشــعار شــاملو حضوری قابل توجه دارد و 
مؤلف توانسته از این ویژگی در اکران هستی شناسی 
خود استفاده کند. ایجاد فضا که یکی از اساسی ترین 
عناصر شعر به شمار می رود همواره رابطه ای مستقیم 
بــا جنون منــدی و تأثر مؤلــف از پیرامونــش دارد که 
بــا اســتفاده از تکنیک هــا و فیلترهــای ایشــان در 
تأثیرگذاری و شکل گیری شــعر )و نه تنها فضا( نقش 

به سزایی ایفا می کند.
طرف ما شب نیست

چخماق ها کنارِ فتیله بی طاقتند

خشمِ کوچه در مُشتِ توست
در لبان تو شعرِ روشن صیقل می خورد

من تو را دوست می دارم
و شب از ظلمتِ خود وحشت می کند...

از دیگر نکاتی که می توان در این کتاب به آن اشاره 
کرد، اشــعار فولکلور این مجموعه اســت. استفاده از 
انگاره هــا، نشــانه ها و کهن الگوهــای فرهنگ مردم، 
یکی از مهم ترین شگردهای غنی سازی ابعاد معنایی 
زبــان ادبی اســت کــه در تمامی دوره هــای تاریخی 
به وســیله شــاعران و نویسندگان مورد اســتفاده قرار 
گرفته اســت و از همین رو در کتاب »هوای تازه« هم 
به عنوان نمونه  می توان به شــعرهای »پریا« و »بارون« 
کــه در بخش پنجم کتــاب جای گرفته، اشــاره کرد. 
اشــعاری که در اوج بحران ها و مســائل اجتماعی در 
سال های 32 و 33 و با زبانی عامیانه نوشته شده اند. 
در شعر »بارون« که در زندان و با زبانی کودکانه سروده 
شده از کهن الگوهایی مانند »پاگشایی«، و همچنین 
تلاش »قهرمان جســت وجوگر« برای ایجاد دگرگونی 
در اجتماع و محیط اطراف خود استفاده شده است:

بارون میاد جرجر
گم شده راه بندر

ساحل شب چه دور
آبش سیا و شوره

ای خدا کشتی بفرست
آتیشِ بهشتی بفرست...

زبان در شعر مذکور در بافت روایی خود جا افتاده 
و با استفاده از فرهنگ فولکلور و عناصر زبان عامیانه، 
در ســاختاری خودویژه و همچنیــن در انطباق بافتار 
و ســاختار، به ســمت روایتــی »چندصدایی« پیش 
مــی رود. روایــت صداهــای مأیــوس و درگلو مانده، و 
همچنین عنصر زمــان در آن همانند حضور زمان در 
ادبیات شــفاهی عامیانه، اساطیری است چراکه هم 
به ازل و هم به ابد پیوند خورده است و به همین دلیل 
کل شــعر در بافت روایی خود توانســته به زبان حال 
انسان امروز و انسانِ دوره های مختلف تعبیر و تعمیم 

داده شود .
فضاســازی در این شــعر تا حدودی ایجاد شــده 
اســت، چراکه لمــس واقعــه در اتمســفری بارانی و 
وهم آلــود رخ می دهد و از این رو روایت در مرز تاریکی 
و روشــنی، افســانه و حقیقت و خــواب و بیداری در 
نوسان و تعلیق است و همچنین این فضا امکان ایجاد 
هاله ای از ابهام هنری را بر پایه   ســطرهایی اجتماعی 
فراهــم کرده اســت. همچنین می تــوان گفت مؤلف 
با تکرار ســطر »بارون میاد جرجــر« نیز تأکید هنری 
موردنیاز را در استمرار و القای موتیفِ سیاهی، تأمین 

و ایجاد کرده است.
در پایان به طور خلاصه باید اشاره کرد که می توان 
این کتاب را هم از آن رو که سعی در ایجاد نگاهی تازه 
و منحصر به فرد در شــعر فارســی دارد و تلاشش برای 
مقبولیت آن در بین عموم، و هم از آن رو که شــاعرش 
را در قامت بنیان گذار سبکی نو به شعر فارسی معرفی 
می کند، کتاب مهم و قابل حرفی دانســت. کتابی که 
چندین شعر آن با وجود شکستن عادت های مألوف، 
در حافظــه  جمعی ماندگار شــده اســت و نمی توان 

به سادگی از کنار این اتفاق عبور کرد.
نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شکفت

در خانه زیر پنجره گُل داد یاسِ پیر
دست از گمان بدار

با مرگِ نحس پنجه میفکن!
بودن بِه از نبودشدن، خاصه در بهار...

نازلی سخن نگفت؛
سرافراز

دندانِ خشم بر جگرِ خسته بست و رفت....

وقتی صحبت از شعر به 

معنای امروزی  و فرم 

خودویژه اش می کنیم و 

علیه فرم های مکانیکیِ 

ازپیش تعیین شده 

به درستی می تازیم 

یعنی قائل به تکرار 

نیستیم. به عبارتی 

امضای شاعر باید نه 

طبق جمله مصطلحی 

که البته به اشتباه تعبیر 

می شود: »امضای شاعر 

نباید در زیر شعر باشد 

و باید از خود اثر پی 

به شاعرش برد«، بلکه 

در درون متن به معنای 

هستی شناسی شاعر 

باشد، نه یک فرم 

مشخص و متعین و 

محتوم. همان طور که 

پیش از این در اشعار 

کلاسیک با آن روبه رو 

بوده ایم. یعنی ما 

مفاهیم و دغدغه های 

امروزی خود را در یک 

ظرف تازه بریزیم و 

مدام آن را تکرار کنیم 

تاجایی که ظرف جدید، 

خود بدل به سوژه  

تکراری و ازپیش معلوم 

شود نه اینکه توسط 

شعر، انتخاب و  به 

اکران برسد و این مهم 

)زبان شاملویی( به 

باور نگارنده در شاملوی 

بعد از این کتاب که 

پایه های محکم آن 

را در این مجموعه بنا 

می کند، یک آفت به 

حساب می آید و نقض 

پشت کردن به فرم های 

مکانیکی و یکسان 

کلاسیک است


